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  هاي اجتماعی قرآن شناختی برخی از سنت تبیین جامعه
  *محمود رجبی

  چكيده
آفرين در عرصـة انديشـه و عمـل در     هاي اجتماعي از جمله موضوعات مهم و نقش سنت

توان در شناخت بهتر جوامع و مهندسي جامعة مطلـوب از آن   جامعة اسلامي است كه مي
هاي خداوند در زندگي اجتماعي است، بـه لحـاظ    ها كه بيانگر رويه بهره گرفت. اين سنت

توان با رويكردهاي مختلفي  هاي اجتماعي را مي و محتوا اقسامي دارد. سنتقلمرو و قالب 
  شناختي بررسي كرد. شناختي و جامعه مانند كلامي، تفسيري، روان

شـناختي دارد.   هاي اجتماعي بـا رويكـرد جامعـه    اين مقاله نگاهي گذرا به برخي از سنت
ارائة معجـزات و فـراهم آمـدن     كنندة پيامبر پس از رساندن پيام، نابودشدن جوامع تكذيب

ها است. كشمكش اجتماعي و نقش  هاي محيطي براي توجه به خدا يكي از اين سنت زمينه
اعتبـاري   آن در از بين رفتن اقتدار اجتماعي به علت از بين رفتن وفـاق اجتمـاعي و بـي   

 هاي حياتي در تقسيم شود. نقش الزام هاي مشترك، سنت ديگري است كه بررسي مي ارزش
كار اجتماعي و رابطة مثبت معنادار ميان جرم و بزهكاري يا نپذيرفتن حقـايق و از جملـه   

طلبي عالمان دينـي، دو سـنت    هاي انحرافي بر اثر فزون هاي انبيا، و نيز پيدايش فرقه آموزه
  ديگر است.

هـاي   الـزام شناختي، كشمكش اجتمـاعي،   كرد جامعهرويهاي اجتماعي،  ها: سنت واژهكليد
  هاي انحرافي، اقتدار اجتماعي. ي، فرقهحيات
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  مقدمه
سـاز و اثرگـذار در زنـدگی     هاي اجتماعی در قرآن یکی از موضوعات مهم، سرنوشت سنت

  و فردي و اجتماعی انسان است.آخرتی و دنیایی 
  :کرد توان با رویکردهاي مختلف بررسی هاي اجتماعی مطرح شده در قرآن را می سنت

بخشی از افعال الهـی و چگـونگی رفتـار    مثابۀ ها به  در این رویکرد سنت :. رویکرد کلامی1
  شود و در قلمرو توحید افعالی قرار دارد. خدا با مردم بررسی می

شوند یـا   آیات قرآنی، تفسیر تربیتی میدر قالب ها  در این رویکرد سنت :. رویکرد تفسیري2
هـاي   نـدي جامعـه و پدیـده   م قـرآن در قلمـرو قـانون    ۀنظری ـ ،یموضوع در قالب تفسیر

  گردد. میعرضه اجتماعی 
هاي اجتماعی در مواردي به صورت مصرح مشتمل بـر ابعـاد    سنتشناختی:  . رویکرد روان3

بـه دلیـل آنکـه در بیـنش قرآنـی      مـوارد   ۀدر هم ـشـناختی اسـت و    و موضوعات روان
ود دارد و شـناختی وج ـ  عناصر روان، شناختی است هاي اجتماعی داراي ابعاد روان پدیده

هاي اجتماعی بـا رویکـرد    سنترو،  از این؛ شناختی است هاي روان قابل بررسی و تبیین
  قابل بررسی است.نیز شناختی  روان

یـل  لسه نـوع بررسـی و تح  ها،  به سنتشناختی  ر رویکرد جامعهد :شناختی . رویکرد جامعه4
بخشیدن به آنهـا  هاي اجتماعی قرآن و نظم و نسق  نخست استخراج سنت: مطرح است

شـناختی (پویاشـناختی و ایستاشـناختی) دوم تبیـین      به عنوان مجموعـه قـوانین جامعـه   
و سـوم تحلیـل   هاي اجتماعی مطرح شده در قـرآن،   هاي اجتماعی بر اساس سنت پدیده
. موضوع مورد بررسی در ایـن مقالـه، نگـاه بـه     هاي اجتماعی قرآن سنتشناختی  جامعه
  .ها از منظر سوم است سنت

طـولانی اسـت و    ۀادبیـاتی و مـواد اولی ـ   ۀهاي اجتماعی در قرآن داراي گذشت بحث از سنت
متون تفسیري را به دلیل پرداختن به آیـات اجتمـاعی قـرآن و ازجملـه آیـات       ۀتوان هم می

فنـی و   شمار آورد. ولی توجه آگاهانه و این مسئله به ۀهاي اجتماعی پیشین سنت ةدربردارند
شـاید بتـوان برخـی تفاسـیر اجتمـاعی      ندارد. بسیاري  ۀسابقاجتماعی،  هاي مستقل به سنت

 ۀرا نقط ـالمیزان فی تفسیر القرآن سنگ  و تفسیر گرانالقرآن  من وحیو  فی ظلال القرآنمانند 
امـا  ، توجه دیگري در این زمینه نگارش یافتـه اسـت  شایان شروع این رویکرد دانست. آثار 

شـهید سـیدمحمدباقر    االله به مسئله را در اثر ارزشـمند آیـت  هاي استقلالی  ترین نگاه برجسته
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جامعـه و  تقی مصـباح بـا عنـوان     االله محمد آیتسترگ و اثر  المدرسۀ القرانیۀصدر با عنوان 
  توان یافت. میدر قرآن  تاریخ

هاي نخستین در این  با این همه، هنوز در این زمینه در مراحل آغازین هستیم و تنها گام
هـاي اجتمـاعی در    سنتبررسی شده و راهی بس طولانی در پیش است.  خصوص برداشته

هـا بـراي    نخست آنکـه کشـف ایـن سـنت    : مختلف داراي اهمیت ویژه استبه دلایل قرآن 
قـل  «آفرین است و مصداق  هاي پیشین بسیار نقش امت اسلامی و امت ۀتحلیل وقایع گذشت

بـر آن  شینیان است که قرآن کـریم  آموزي از سرگذشت پی عبرت ۀو زمین 1»الارض سیروا فی
هـا و   بینی پدیده ها براي پیش است. دوم آنکه شناخت دقیق این سنتتأکید و سفارش کرده 
اسلامی در  ۀامت اسلامی ضرورت دارد و مهندسی اجتماعی جامع ةتحولات اجتماعی آیند

قرآنـی،  ي هـا  گرو آن است و سوم آنکه بازسازي علوم انسانی و اجتمـاعی در پرتـو آمـوزه   
  منوط به آن است.

هاي اجتمـاعی اسـت کـه زبـان      رویکردي دیگر در بررسی سنتعرضۀ هدف این مقاله 
نظـر و   مفاهمه را با دانشمندان علوم اجتماعی در قلمرو معارف قرآنی بیاغـازد و بـا صـرف   

ــایی هســتی   ــث مبن ــتن مباح ــروض دانس ــت مف ــناختی، معرف ــناختی، روش ش ــناختی،  ش ش
شناختی اجتماعی در بازسازي علوم انسانی، این نوع نگاه به آیات را  شناختی و هستی انسان

کند؛ استفاده از قرآن در بازسازي علوم انسانی عرضه  ۀنوعی گام نهادن در عرصبه مثابۀ نیز 
به دلیل مسلّم بـودن اصـول آنهـا در    ـ تواند قبل و بعد از پرداختن به آن مبانی   راهی که می

توصیه و اسـتفاده  ـ در کانون   آنهادربارة و معرفت اجمالی  ژوهپ دیننظام فکري یک محقق 
  قرار گیرد.

ة رسـم، قـانون و   در لغـت بـه معنـاي سـیره و راه و روش، و در برگیرنـد      »سنت« ةواژ
ریختن، ، یافتن واز ریشه سنّ به معناي جریان 2استبد، اعم از خوب و هاي انسان،  خصلت

  :دو کاربرد داردسنت گرفته شده است. در فرهنگ اسلامی ساختن متمایز
ا یک مکتب در جامعه تثبیـت  اي رفتاري که یک فرد ی نخست سنت تشریعی یعنی رویه

مـن عبـاداالله   ایما عبـد  «چه در حدیث شریف نبوي آمده است که فرمودند: کند؛ مانند آن می
 Ûو رهم شـیء،  وینقص من اج ذلک من غیر انکان له اجر مثل اجر من عمل بهدي سن سنه

ایما عبد من عباداالله سن سنهÛ ضلالۀ کان علیه مثل ورز من فعل ذلک من غیر ان ینقص مـن  
  3».اوزارهم شیء
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اي است کـه طبـق تعـالیم دینـی خداونـد       دومین کاربرد سنت در فرهنگ اسلامی رویه
  متعال در نظام آفرینش مقرر داشته است.

یعنی آن بخـش از تـدبیر و سـاماندهی    ربرد دوم سنت، سنت در این مقاله کامقصود از 
ت و ضـرورت اسـت و مـی     تـوان آن را   خداوند در نظام آفرینش است که داراي دوام، کلیـ

  خدا در نظام آفرینش نامید.روش 
فـردي اشـاره بـه آن بخـش از      ةهـاي اجتمـاعی در برابـر واژ    در سـنت  »اجتماعی« ةواژ

هاي اجتماعی و رابطه میان رفتارهاي فردي و پیامدها  ههاي الهی است که ناظر به پدید رویه
هاي جمعی بر زندگی فردي  و تحولات فرافردي آن یا تأثیر ساختارهاي اجتماعی و فعالیت

  و اجتماعی آحاد جامعه است.
ها و قوانین بیانگر چگونگی پیونـد میـان رخـدادهاي     هاي اجتماعی در قرآن رویه سنت

بعـدي میـان خداونـد، انسـان و      سـه  اي است و نمایشگر رابطـه اجتماعی و رفتارهاي انسان 
اند و نظام مستقرشده  سو به خداوند متعال منسوب ها از یک هاي اجتماعی است. سنت پدیده

کنند و از سوي دیگر بیـانگر فعالیـت    از سوي خدا در جریان اجتماعی و انسانی را بیان می
هـاي   پیامدهاي اجتماعی قطعی و ضروري تـلاش اختیاري انسان و از جهت سوم نمایشگر 

  هستند. ها انسان
هـا پرداختـه اسـت. ایـن      هاي فراوانی از این سنت قرآن کریم در آیات متعددي به نمونه

تـوان بـر اسـاس آن بـه تحلیـل       رو مـی  نـد و از ایـن  ا ها داراي دوام، ضرورت و کلیت سنت
ها و تحولات اجتماعی حال و آینده  بینی پدیده ها و تحولات اجتماعی گذشته و پیش پدیده

  پرداخت.
ه از آن ک ـرابطه در آیات، منحصر به مواردي نیست  کی ه سنت بودنِکر است کشایان ذ

سـنت  «هـاي   ویژگـی اي خاص،  بلکه همین که رابطهباشد،  یاد شده» سنت«با عنوان آشکارا 
  شود. را با خود داشت سنت اجتماعی تلقی می» اجتماعی
نـوع   کشـود ی ـ  سنت اجتماعی در این مقاله مطرح می کدر مقام تبیین یچه ه آنک چنان

وجـه ممکـن و صـحیح و نفـی     یگانـه  تبیین و تفسیر براي مفاد آیات شریفه است و نبایـد  
وجوه یا ابعاد دیگري از تبیین این رابطـه  نظران  صاحببسا  دیگر تلقی شود و چههاي  تبیین

  ین مطرح شده در این مقاله باشد.تبی ةنندک مل یا تصحیحکه مکارائه دهند 
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هـاي   از نوع تبیین  هکهاي ارائه شده در ابن پژوهش  ه تبیینکهمچنین باید توجه داشت 
نظر در ۀ غیبی مدبه معنی نفی هر گونه رابطو شناختی اجتماعی است  شناختی یا روان جامعه

غیبی به معنـی نفـی چنـین ارتبـاط محسـوس و       ۀوجود آن رابطکه  چنان این آیات نیست؛
  باشد. مشهود نمی

نکـردن ایـن    ها به خداوند متعال که نمایانگر توحید افعالی است نیـز دلیـل اراده   انتساب سنت
هـاي عینـی ایـن     که بـه وجـود ارتبـاط   قرآن با اینکه  چنان هاي عینی در آیات شریفه نیست؛ بطهرا

  4.داند تحولات جهان را به خداوند منتسب میهمۀ کند،  ها تصریح و تأکید می جهانی بین پدیده
هـاي مختلفـی تقسـیم     هاي اجتماعی به لحاظ قلمرو و شـکل و محتـوا بـه دسـته     سنت

  د:نشو می
هاي  . سنت1ند: شو لی تقسیم میک ۀهاي اجتماعی قرآن به لحاظ قلمرو به دو دست سنت

در هـاي خـاص.    هاي مرتبط بـا پدیـده   سنت .2لی آن؛ کل جامعه و ساختارهاي کمربوط به 
  شود. هاي عام و کلی تبیین می این مقاله برخی از سنت

شـرطیه بیـان    ۀگـاه بـه صـورت قضـی    ، لکهاي اجتماعی از جهت صـورت و ش ـ  سنت
لَ   « ۀشـریف  ۀنـد آی ـ مانل رایج بیان قوانین علمی اسـت،  که شکطور  د آننشو می و لـَو أَنَّ أهَـ

ماء و الأْرَضِ       القْرُى نَ السـ ؛ اگـر اهـل   )96اعـراف:  »(آمنوُا و اتَّقوَا لفََتَحنـا علـَیهِم برکَـات مـ
ات ک ـدرهاي برگمان  بیردند، ک پیشه میا و تقوند دآور ایمان میها (اجتماعات بشري)  آبادي

توصـیفی و خبـري    ۀک قضـی گـاه در قالـب ی ـ  گشـودیم.   و زمین را به رویشان مـی آسمان 
ی    « ماننـد شـود،   سنت بیان می کاز تحقق مورد مشخصی از یالوقوع،  حتمی ولقَـَد کَتَبنـا فـ

زبور پس  ؛ و هر آینه در)105انبیاء: (»الزَّبورِ منْ بعد الذِّکرِْ أَنَّ الأْرَض یرثُِها عبادي الصالحونَ
از گـاهی نیـز    ام بـه ارث خواهنـد بـرد.    ه زمین را بندگان شایستهکنوشتیم  ]تورات[از ذکر 

: ماننـد خارج سـخن بـه میـان آورده اسـت،     سنت در متن  کجریان و تحقق موارد بسیار ی
؛ ... چـه بسـیار   )249بقره: »(الصابرِینَ بِإذِْنِ اللهّ واللهّ مع هÛًکَثیرَ هÛًغلََبت فئَ هÛٍقلَیلَ هÛٍکَم منْ فئَ...«

  5.یبایان استکه به اذن خدا بر گروهی انبوه چیره شدند و خداوند با شکی کگروه اند
ه از طریـق  ک ـهسـتند  ها از نظر محتوي نیز گاه بیانگر روابط محسوس و ملموسی  سنت

داو إِنَّما یرید الشَّیطانُ أَنْ « مانندبی قابل بررسی است، روش تجر والْبغْضـاء   هÛَیوقع بینکَُم الْعـ
خواهد  همانا شیطان می)؛ 91مائده: (»عن الصلوة و الْخمَرِ والمْیسرِ ویصدکُم عنْ ذکرِْ اللهّ فی

نـد و شـما را از یـاد خـدا و نمـاز      کینه بیفکدر خصوص شراب و قمار بین شما دشمنی و 



۱۱۰  ۱۳۹۰، بهار و تابستان ۷، پياپي اول، شماره چهارمشناخت، سال  قرآن  

یـا  «ماننـد:  ند، ک اي تجربی را بیان می ن عامل غیرتجربی و پدیدهرابطه بینیز گاهی  6بازدارد.
دراراً   ، استَغفْرُوا ربکُم إِنَّه کانَ غفَاّراً قوم ماء علـَیکُم مـ ددکُم بـِأَموالٍ وبنـینَ    ، یرْسلِ السـ ویمـ

] اي :به قوم خویش فرمـود  [نوح )؛13ـ  10نوح: (»ویجعلْ لکَُم جناّت ویجعلْ لکَُم أَنْهاراً
ــوم  ــن!] ق ــرزش [م ــدگارتان آم ــد؛ از خداون ــده اســت بخواهی ــا او بســیار آمرزن در . [همان

و شما را با اموال و پسـران مـدد   اند بر شما بفرستد  ه پربارانکابرها را در حالی ] صورت این
حقیقـی قابـل   اسـتغفار و طلـب آمـرزش     ها و نهرهاي روان قرار دهـد.  رساند و برایتان باغ

ولی فراوانـی بـاران رحمـت    توان از تحقق آن خبر داد،  ربه نمیتجبا علمی نیست و  ۀتجرب
ها و نهرهاي روان قابل تأیید یـا اثبـات بـا روش تجربـی      الهی ثروت و نیروي انسانی و باغ

دیگر اسـت  ک ـی از ارتباط دو عامل غیرتجربی با یکور در آیات حاکگاه نیز سنت مذ 7است.
پیشـه کنیـد بـراي شـما فرقـان      وا ؛ اگر تق ـ)29انفال: »(إِنْ تَتَّقوُا اللَّه یجعلْ لکَُم فرُْقاناً«مانند: 

از جهت شناخت اخـلاص  جهاد در راه خدا  دهیم. قرار می] حق از باطل ةنیروي تمیزدهند[
غیرقابـل   ةهـاي خـدا دو پدیـد    و نیز هدایت بـه راه کننده د و در راه خدابودن براي غیر جها

  آن است. رایجبشري به مفهوم  ۀتجرب
 ۀتبیین مجموع ـو  عام موارد فراوانی دارد هاي اجتماعیِ سنتتر اشاره شد،  پیشکه  چنان
اي است کـه از فرصـت ایـن مقالـه بیـرون اسـت. از        ها نیازمند تحقیقات گسترده این سنت

  پردازیم: ها می هایی از این سنت رو، به نمونه این

  پيامبران ةنندك ذيبكنابودي جوامع ت
من برخـی  ه بیان قرآنی آن متضکهاي اجتماعی مطرح شده در قرآن و روایات  ی از سنتکی

ه در برابـر دعـوت   ک ـهـا و جـوامعی اسـت     سنت نابودي امتشناختی است،  قوانین جامعه
  اند. پرداختهبه مبارزه اینان و با کرده ذیب کایشان را تو پیامبران الهی مقاومت 

سرگذشـت   ةها را به سیر در زمین (مطالعـه و مشـاهد   آیات متعدد انسانقرآن مجید در 
آن) بـه منظـور عبـرت گـرفتن از     اندیشـیدن دربـارة   و آنان اقوام گذشته و آثار باقیمانده از 

  رده است.کنندگان پیامبران خدا تشویق ک ذیبکسرانجام ت
در طول تـاریخ بـه   از جوامع مختلف  يهاي متعدد نمونهبیان در آیات فراوان دیگري با 

نش و رفتار گروهی آن جوامع در برابر دعوت پیامبران و سـرانجام، نـابودي ایشـان    کبیان وا
  8پرداخته است.
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آنـان  سو  کدر این آیات آمده است: همزمان با اعلام رسالت و دعوت پیامبران الهی از ی
و از سوي د کنن خود عرضه میآوري (معجزات) بر حقانیت مدعاي  روشن و یقینهاي  دلیل

دیگر خداوند متعال و نیز پیامبران به دستور خداوند موانع خارجی موجود در مسیر تحـول  
، تا با اشباع عقل و عواطـف و فـراهم   اند و دگرگونی اجتماعی ـ فرهنگی را از میان برداشته 

ایشان آمـاده   ۀگرایان هاي لازم براي پذیرش دعوت حق و اصلاح ساختن شرایط عینی، زمینه
  د.شو

پرسـتی و   ه انس و عادت این جوامع به بـت کشود  ر میکقرآن مجید در همین آیات متذ
آمیز مـانعی قـوي در برابـر پـذیرش      كاعمال خلاف و تعلق خاطرشان به آداب و رسوم شر

درصـدد  دریافته بودنـد،   را ه حقانیت تعالیم انبیاکان با وجود آنکو مشر 9دعوت انبیا بوده
  10آمدند. ذیب آن برمیکت

ترس از حصول وقفه در روند زندگی اجتمـاعی و از هـم گسـیختگی نظـام اجتمـاعی      
و پیـامبران  دعـوت  نپـذیرفتن  برخی از ایشـان را بـه   ان بود، که حافظ منافع مشرک 11موجود

داشـت. فرعـون و    وامـی ایشـان  هاي فرهنگی و اجتمـاعی مـورد نظـر     مخالفت با دگرگونی
و پـس از   نـد ردکز همین عامل روانی سوءاسـتفاده  ا اطرافیانش در مقام معارضه با موسی

إِنْ هـذانِ لسَـاحرانِ یریـدانِ أَنْ    «اسـرائیل چنـین گفتنـد:     خویش به بنـی پنهانی هاي  بررسی
ذهْبا بِطـَریقَتکُم المْثلْـى    ؛ بـه راسـتی ایـن دو    )63طـه:  »(یخرِْجاکُم منْ أرَضکُم بسِحرهِما ویـ

خواهند شـما را بـا سحرشـان از سـرزمینتان      ه میکنی هستند ] جادوگرا[موسی و هارون
  نند و سبک زندگی برتر شما را از بین ببرند.کبیرون 

و  كین شـر ی ـه آک ـشـد   پرستی و رفتارهاي متناسب با آن نه تنها سبب مـی  بتاستمرار 
شدن اعتقـاد بـه    ریزي ه به لحاظ درونکبلوابسته به آن به عادت تبدیل شود،  آداب و رسوم

ی را پرست احساس حرمت و قداست نسبت به آلهه و شعائر بت دادن به آن، دینی ۀن و صبغآ
ین ی ـاري سـردمداران آ ک ـ ین بودن سطح فرهنگ و فریبیپابه همراه داشت. از سوي دیگر، 

آلهه و عامل خوشبختی و بدبختی بودن آنهـا را   ةالعاد اعتقاد به قدرت فوق ۀپرستی زمین بت
ه مسئله را با دقت بررسـی و براسـاس عقـل و منطـق     کآن بیپرستان  فراهم ساخته بود و بت

ان کجمله مشر کدانستند. در ی العاده می ها را داراي قداست و قدرت فوق نند، بتکارزیابی 
جتماعی خویش را وابسته بـه  هم دلبستگی عاطفی به آلهه داشتند و هم سرنوشت فردي و ا

  12پنداشتند. خوشنودي و خشم آنان می
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در  13در برابر دعوت انبیا بسـیار طبیعـی بـود.   مشرکان با وجود عوامل یاد شده مقاومت 
تنهـا در صـورتی   کنند  برداري نمی رت عقلانی خویش بهرهدکه مشرکان از قاوضاعی چنین 

هـاي دورغـین اقنـاع     ارآمدي این طریقهکنادربارة شد که  سته میکان درهم شکمقاومت مشر
تـر   رو شود و به تعبیر دقیـق  هها با مانع روب این بت ۀهاي آنان به وسیل شوند و رفع نیازمندي

 ةنـه تنهـا آمـاد   براي آنان، بحران اجتماعی تا با پیدایش  اثر بودنشان به خوبی روشن شود بی
  آیند. یافتن به آن بر دست ه خود درصددکبلشوند، پذیرش دگرگونی اجتماعی و فرهنگی 

ه همزمـان بـا دعـوت    کشود  ر میکهاي گذشته متذ قرآن مجید در بیان سنت عذاب امت
هـاي   دلیـل پیامبران بـا  آورد.  م میفراهرا هایی  هاي تحقق چنین بحران زمینهخداوند  انبیا

ماننـد حضـرت   اً پیامبرانی ننند و احیاک را بیان میها و مقدس نبودن آنها  ناتوانی بتروشن، 
هـا و مبـارزه    سـتن بـت  کبه درهم ش و پیامبر گرامی اسلام و حضرت موسی ابراهیم

ه با منطـق عقلـی بـه    کان این ناتوانی و فقدان قداست را کنند تا مشرک ها اقدام میعملی با آن
  ببینند.اثبات رسیده است، در عمل نیز 

هـا   بـت از مثبت یا منفـی  واکنش گونه  هیچندیدن پرستی و  پیامبران با بتآشکار  ةمبارز
هـا اسـت. از سـوي دیگـر      اثر بودن و تقـدس نداشـتن بـت    ارزشی و بی دلیل روشنی بر بی
از  کم ـکبا درخواسـت  آنان سازد تا  ها دچار می ان را به انواع گرفتاريکخداوند متعال مشر

فطـرت  دریابنـد و بـه مقتضـاي    آشـکارا  ها، نقص و عجـز آلهـه را    ردن آنکها و امداد ن بت
نـاتوانی خـویش در رفـع     كخویش تسلیم خداي واحد و دعوت پیامبران شوند و نیز با در

  نار نهند.کمداري و خداپنداري جامعه را نیز  لات، خویشتنکمش
هـاي   پیامبران حتی با پیدایش چنین بحـران  ه در طول تاریخِکشود  ر میکقرآن مجید متذ

گـرفتن آنـان از    و یـا فاصـله  نداشـتند  ت بران دست از مقاومکمشرري و اجتماعی، بیشتر کف
ان، انس و عادت به گناه و تـرس از  کمشر ةشد نشین د تهیعقانیافت. پرستی چندان دوام  بت

هاي اجتماعی و تأمین نیازهاي مادي و منافع شخصی و گروهـی و   به مخاطره افتادن منزلت
فرهنـگ و نظـام جدیـد    ه موقعیت اجتماعی و منافع خویش را در کسانی ک ۀتلاش و توطئ

ري و اجتماعی در درازمدت و گـاه  که این بحران فکد ش دادند سبب می ارزشی از دست می
م شـود تـا   کبـر جامعـه حـا    كمدت اثر خود را از دست بدهد و بار دیگر شر وتاهکحتی در 

زنـدگی اجتمـاعی    ۀه آن گرفتاري و این رفاه لازمکنند ک ان صریحاً اعلام میکه مشرکجایی 
پرسـتی و خواسـت    اند و این امـور بـا بـت    ان ما نیز شاهد چنین رخدادهایی بودهکنیا است،

  14ربطی ندارد.کنند  میه پیامبران مطرح کخداوند واحدي 
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رسد و با مصائب و بلاهاي فراگیـر   عذاب الهی فرا می ةه وعدکدر چنین شرایطی است 
دو دسته ، این این سنتناظر به  شود. از جمله آیات طوفان آن جامعه نابود میو نظیر زلزله، 

  است:
فلَـَولا إذِْ  ، أُممٍ منْ قَبلک فأََخذَْناهم باِلْبأْساء والضَّراّء لَعلَّهم یتَضرََّعونَ  ولقَدَ أرَسلْنا إِلى«ـ 

فلَمَا نسَوا مـا  ، ا کانوُا یعملوُنَجاءهم بأْسنا تَضرََّعوا ولکنْ قسَت قلُوُبهم وزینَ لَهم الشَّیطانُ م
 ـ     شَی   ذکُِّرُوا بهِ فَتَحنا علَیهِم أبَواب کلُّ وا بمِـا أُوتـُوا أَخـَذْناهم بغْتَ م    هÛًء حتّى إذِا فرَِحـ فـَإذِا هـ

 فرسـتادیم و ] پیـامبرانی [هایی پیش از تو  ؛ و هر آینه به سوي امت)44ـ   42انعام: »(مبلسونَ
ننـد.  کلابـه و زاري  ] درگـاه مـا  [ردیم تا شاید به کها را به تنگدستی و بیماري مبتلا  آن امت

شـان  ردند و بلکه دلهایکه سخنی و عذاب ما به آنان رسید لابه و زاري نکپس چرا هنگامی 
ه آنچه را بـه  کپس همین راست. ردند در نظرشان بیاک چه را می شیطان آنقصاوت پیدا کرد. 

ردند درهاي همه چیز را بر آنـان  کفراموش  ]و بدان پندشان داده بودند[یادشان آورده بودند 
باره کرده بودند شادمان شدند ناگهان آنان را بگرفتیم و یکگشودیم و چون به آنچه دریافت 

  درمانده و نومید شدند.
دلْنا  ، خذَْنا أهَلَها باِلْبأْساء والضَّراّء لَعلَّهم یضَّرَّعونَمنْ نَبِی إلاِّ أَ هÛٍوما أرَسلْنا فی قرَْی«ـ  ثُم بـ

 ـ  هÛَالْحسنَ هÛِمکانَ السیئَ م لا   هÛًحتّى عفوَا وقالوُا قدَ مس آباءناَ الضَّراّء والسراّء فأََخـَذْناهم بغْتَ وهـ
که سـاکنانش را  اي پیامبري نفرستادیم مگر آن ]جامعه[ر هیچ آبادي ؛ د.)59ـ 58اعراف: »(یشْعرُونَ

به تنگدستی و بیماري گرفتار ساختیم تا شاید لابـه و زاري کننـد. سـپس بـه جـاي بـدي، نیکـی        
نکـه سرمسـت شـدند و گفتنـد بـه پـدران مـا، [نیـز]          تا آ] وضع بد آنان بهبود بخشیدیم[آوردیم 

  خبر بودند. ه بیک ان بگرفتیمشان در حالیپس ناگه رسید، تنگدستی و گشایش می
نـد  ک نشان میآمیز خاطر م گذشته با لحنی گلهگزارش تاریخی از اقوا کقرآن مجید در ی

 ندردکعذاب الهی به حقانیت تعالیم انبیا اعتراف  ة) با مشاهدقوم (قوم یونس که تنها یک
 )98یونس: ( و به سوي خدا بازگشتند و از عذاب جمعی نجات یافتند.

دو دسته آیات یادشده قوانین متعددي را در باب زندگی اجتماعی دربر دارد کـه برخـی   
هـاي   اند از: تأثیر انس و عـادت بـه گنـاه در نپـذیرفتن حقـایق، تـأثیر بحـران        از آنها عبارت

دربـارة  رسـانی   اقتصادي و اجتماعی در آمادگی جامعه براي پـذیرش حقـایق، نقـش اطـلاع    
ین حق، تأثیر تبیین مبانی عقیدتی با دلایل روشن و متقن در یردم به آحقایق در رو آوردن م

  انسانی. ۀاصلاح جامع
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  و از بين رفتن اقتدار اجتماعي كشمكش اجتماعي
 سنت اجتماعی دیگري که در آیات بر آن تأکیـد شـده کـارکرد منفـی کشـمکش اجتمـاعی      

دانسـت.  اجتمـاعی  مقابـل همبسـتگی و وفـاق     ۀتوان نقط کشمکش اجتماعی را می 15.است
دار  دار و ریشـه  هاي دامنـه  وفاق اجتماعی یا عام به معناي وحدت جمعی در عقاید و ارزش
اثـر سـازگاري فـراوان    بـر  است. همبستگی اجتماعی نظم خاصی است که بـر یـک گـروه    

و شـوند   مـی ها و اهداف  ها، ارزش شود. جوامعی که گرفتار اختلاف بینش گروهی حاکم می
گردنـد.   مـی دچـار کشـمکش اجتمـاعی    آورنـد،   ي مـی به ستیزه و تنازع روعمل  ۀدر مرحل

نسبت به وظایفی که جامعه به دوش آنهـا گـذارده و نقشـی کـه از     اي  چنین جامعه ياعضا
 ۀرشـد و توسـع   رفکه صجاي آن وند و نیروهاي اجتماعی بهش ایشان انتظار دارد سست می
در مسـیر واداشـتن   ي آن در برابر تهاجمـات خـارجی شـود،    ها جامعه و پاسداري از ارزش

هـاي دیگـر،    و درگیـري و سـتیزه بـا گـروه    خود هاي رقیب به پذیرش مدعیات گروه  گروه
شود. در چنین وضـعیتی جامعـه    میصرف زدن به آنها و از صحنه خارج ساختن رقبا  ضربه

ي متلاشی شدن جامعـه از  شود و راه برا هاي اجتماعی می دچار وقفه و رکود و حتی بحران
رسـد. از   شود و در واقع سرآمد آن جامعـه فـرا مـی    درون یا تسلط بیگانگان از برون باز می

اهداف شوم خویش از قـانون معـروف و مشـهور    تحقق روست که ایادي استعمار براي  این
  جویند. سود می» تفرقه بینداز و حکومت کن«

ولا تَنـازعوا فَتفَشْـَلوُا   «فرماید:  مسلمانان میقرآن مجید در مقام بیان این سنت خطاب به 
کُمریح بْتذَهو کنیـد تـا سسـت شـوید و نیـرو، شـکوه       دیگر نزاع مک؛ و با ی)46انفال: (»و

  .برود ]از بین[دولتتان 
جویی و کشمکش اجتماعی یاد شده  شریفه از دو پیامد و اثر نامطلوب ستیزه ۀدر این آی

نداشتن در برابر اجراي رغبتی، احساس مسئولیت  که سستی، بی است: نخست اثر روانی آن
هاي اجتماعی اسـت و دوم پیامـد اجتمـاعی آن کـه از بـین       نقشي وظایف اجتماعی و ایفا

هـاي مشـترك    اعتباري ارزش بیمایۀ  16رفتن اقتدار جامعه است. از بین رفتن وفاق اجتماعی
دهد. در چنـین شـرایطی سـاخت     می هاي اجتماعی قوت خود را از دست و کنترلشود  می

سـازمانی   پاشـد و جامعـه دچـار بـی     ریزد. حیات اجتماعی از هـم مـی   جامعه درهم فرو می
و رود و جامعـه از حالـت اعتـدال خـارج      گردد. یکپارچگی و انتظام جامعه از بـین مـی   می

دسـت  بـه  زوال جامعه از درون یا اضمحلال آن  ۀشود و بحران اجتماعی زمین زده می بحران
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از «قرآن مجید از ایـن حقیقـت دوم بـا تعبیـر      17نیروهاي بیرونی را به همراه خواهد داشت.
  19کند. یاد می» مرِیحکُ تذَهب 18:بین رفتن اقتدار اجتماعی

هـاي   عنـوان یکـی از عـذاب    اي دیگر که از اختلاف و تفرق نیروهاي اجتماعی به در آیه
اضـمحلال وفـاق    ۀشـود کـه نتیج ـ   را متذکر میالهی سخن به میان آمده، خداوند این نکته 

هاي اجتماعی به جـان هـم افتنـد و کمـر بـه نـابودي یکـدیگر         اجتماعی آن است که گروه
  بندند. می

با هـدف توطئـه و   مسجدي را که گروهی از منافقان  اکرمروست که پیامبر  هم از این
یاد شـده و نیـز بـه دلیـل آنکـه       بنا کردند به عللکفرآمیز  ةزدن به مسلمانان و با انگیز ضربه

جدِاً  «خراب نمود و قرآن مجید از آن با تعبیر برد،  مانان را از بین میوفاق اجتماعی مسل مسـ
      َوله ه و رسـ نْ حـارب اللَّـ ؤْمنینَ و إرِصـاداً لمـ )؛ 182(انفـال:  »ضراراً و کفُرْاً و تفَرِْیقاً بینَ المْـ

گاه دشمنان خدا و رسول  زدن، کفر، تفرقه بین مسلمانان و کمینمسجدي که به منظور زیان 
  .ه استاست، یاد کرد

یـک نعمـت الهـی    را بین مسـلمانان   20»یکپارچگی اجتماعی«از سوي دیگر قرآن مجید 
عـرب پـیش از    ۀسازد که فقدان یکپارچگی اجتماعی بین جامع ـ خاطرنشان می شمارد و می

عـرب در   ۀبرد و جامع آن جامعه را به کام خود فرو میبه زودي اسلام، کانون آتشی بود که 
از سـقوط حتمـی و نـابودي     21در پرتـو توحیـد   پرتو اسلام و با دستیابی به وفاق اجتماعی

ر در این آیات نظارت عمومی و کنترل اجتماعی به منظـو خداوند قطعی نجات یافته است. 
ور اصـلی وفـاق اجتمـاعی    ها و حفظ و پایبندي به محهاي مشترك و تقویت آن حفظ ارزش

کنـد ـ بـه همگـان توصـیه       تعبیر مـی » ریسمان الهی: االله حبل« ةکه از آن با واژـ را  مسلمانان 
  فرماید: دهد و چنین می از دست دادن وفاق اجتماعی هشدار میکند و دربارة  می

داء فـَأَلَّف    ولا تفَرََّقوُا واذکْرُُوا نعمت ا واعتَصموا بِحبلِ اللهّ جمیعاً« للهّ علَیکُم إذِْ کُنـْتُم أَعـ
منَ الناّرِ فأََنقْذَکَُم منْها کذَلک یبینُ  هÛٍشفَا حفرَْ  وکُنْتُم على بینَ قلُوُبکُِم فأََصبحتُم بِنعمته إِخوْاناً

 ـولْتکَُنْ *  اللهّ لکَُم آیاته لَعلَّکُم تَهتدَونَ أُم نکُْمٌمÛه       رُوفعْرُونَ بـِالمأْم رِ ویـ دعونَ إِلـَى الْخَیـ یـ
د مـا   *  وینْهونَ عنِ المْنکْرَِ وأُولئک هم المْفلْحونَ ولا تکَوُنوُا کاَلَّذینَ تفَرََّقوُا واخْتلَفَوُا منْ بعـ
ظیمع ذابع ملَه کأُولئو ناتیالْب مهو به ریسمان الهـی چنـگ   ؛ )105ـ103: عمران آل»(جاء

یاد آرید نعمت خدا بر شما را آنگاه که با هم دشمن بودید پـس  ه زنید و پراکنده نشوید و ب
گاه که بر پرتگاه آتش نعمت وي برادر یکدیگر شدید و آن هاتان الفت افکند و به در بین دل
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داونـد چنـین آیـاتش را برایتـان بیـان      بودید شما را از آن نجـات داد. خ ] سقوط و نابودي[
کند تا هدایت شوید. از شمایان باید گروهی باشند که بـه خیـر دعـوت کننـد و امـر بـه        می

ه ند. و شما چونان کسانی نباشید که پراکندا معروف و نهی از منکر نمایند و ایشان رستگاران
روشن برایشـان آمـد   ي ها دلیلشان]  که [به منظور هدایتشدند و اختلاف نمودند پس از آن

  که آنان عذابی بزرگ دارند.
نظر قرآن مجید وفاق اجتماعی تنهـا  از ست که ا شایان کمال توجه در این باب آن ۀنکت

و » خـدا «پذیر اسـت کـه بـر محـور      ترین شکل آن امکان در صورتی به بهترین وجه و کامل
شود. در این صورت اسـت کـه توزیـع    بنا نهاده گرفته از او سرچشمه هاي  معارف و ارزش

افراد با اعمـال  همۀ پذیرد که  اي صورت می گونه هاي مشارکت به ها و کارکردها و شیوه نقش
ۀ افراد تام و کامل هم 22بستگی گردند و هم خویش در بطن وفاقی عام و فراگیر یکپارچه می

آرمانی حضـرت   ۀجامعو در  نددر صدر اسلام شاهد آن بودکه  چنان گیرد؛ جامعه را فرا می
ویـژه   بـه داده شده است. بر این اساس، سایر محورهاي وفـاق اجتمـاعی،   نوید  عصر ولی

  23اند. شوند یا در این چارچوبه پذیرفته کلی نفی میه بندارند، حقیقی  ۀمحورهایی که پشتوان

  و تقسيم كار اجتماعي هاي حياتي الزام
هـاي   هـاي طبیعـی و تفـاوت    تفـاوت  وجـود ن سنت مطرح شده در آیات و روایات، سومی

حیـاتی در زنـدگی    24هـاي  عنـوان یکـی از الـزام    بیعی بههاي ط اجتماعی برخاسته از تفاوت
  اجتماعی است.

نظر دارند و حتـی برخـی    هاي حیاتی جامعه اختلاف شناسان در تعیین موارد الزام جامعه
اي از  پـاره در ولـی  نـد،  ا کـانون انتقـاد قـرار داده    درهـایش   دشـواري سـبب   این نظریه را به

هاي زنـدگی اجتمـاعی انسـان     یصههاي انسان و خص هاي حیاتی که برخاسته از ویژگی الزام
هـاي حیـاتی    قرآن مجید به موارد مختلف و متعددي از ایـن نـوع الـزام   نیست.  است تردید

 نشهـا و راز آفـری   و در برخی موارد نیز در یک بیان کلی از اصل وجود چنین الزام پرداخته
  فرماید: زخرف می ةسور 32 ۀشریف ۀدر آیاست. براي مثال،  سخن به میان آوردهآنها 
ذَ   « نَحنُ قسَمنا بینَهم معیشَتَهم فی الْحیاةِ الدنْیا و رفَعنا بعضَهم فوَقَ بعضٍ درجـات لیتَّخـ

ایـم   شان تقسیم کرده شان را در این جهان میان زندگی ۀ؛ ماییم که وسیل»بعضُهم بعضاً سخرِْیا
  گیرند.کار ه ایم تا یکدیگر را ب و برخی را بر بعضی به مراتب برتري داده
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هاي طبیعی فردي و گروهی کـه پایـه در سرشـت انسـان دارنـد و       در این آیه از تفاوت
 اسـت و از آن بـه  باشند سخن به میان آمـده   ساز نوعی تفاوت اجتماعی نیز می طور قهري زمینه به

که زندگی اجتماعی بلکه فردي انسـان در گـرو   ـ ضرورت تقسیم کار اجتماعی  براي اهرمی مثابۀ 
هـا را   دیگر مطرح شده و راز وجود این نـوع تفـاوت   ۀهمین مفاد در آی یاد شده است.ـ آن است  

  ن بیانات دو نکته شایان توجه است:در مورد ای 25.ها ذکر کرده است آزمودن انسان
ها از سـوي برخـی دیگـر نیازمنـدي      کار گماردن برخی انسان که مقصود از بهنخست آن

طوري که تقسیم کار اجتمـاعی صـورت    افراد و قشرهاي مختلف جامعه به یکدیگر است به
طرفـه و   هرچند این تعبیر با تسخیر یـک ۀ عمل پوشد؛ بودن انسان جام بالطبع پذیرد و مدنی

  26.معناستات شریفه نیز مؤید همین استثمار هم سازگار است. روای
دوم آنکه نباید این خواست تکوینی خدا را با خواست تشـریعی آن یکـی دانسـت و از    

هاي طبیعـی نتیجـه گرفـت کـه: نبایـد در جهـت رفـع سـوء اسـتفاده از           وجود این تفاوت
هاي طبیعی، تلاش کرد. خـدا هرگـز نخواسـته     هاي اجتماعی برخاسته از این تفاوت تفاوت

جمعی آقا و جمعی برده باشند. ؛ ها در فقر و جمعی در غنی باشند ت که جمعی از انساناس
چنین برداشتی یکـی از مـوارد   . امکانات استفاده کنند و جمعی محروم باشند ۀجمعی از هم
نـه وجـود   . تشـریع از تکـوین اسـت   نادرست تکوینی و تشریعی و استنباط  ةخلط بین اراد

هـاي اجتمـاعی و کـاهش     نفی لزوم تلاش بـراي رفـع تفـاوت    هاي تکوینی به معنی تفاوت
هاي  ن آن تفاوتها به معنی مطلوب نبود اختلافات طبقاتی است و نه وجود آن دستورالعمل

طـور   هاي طبیعی، تقسیم کار اجتماعی و بـه  چه آنکه فقدان آن تفاوتطبیعی تکوینی است؛ 
غیرممکن و حداقل بسیار مشکل  رامطلوب قرآنی کلی زندگی اجتماعی بلکه زندگی فردي 

 ۀهـایی بـراي فـراهم آمـدن زمین ـ     به بیان دیگر این آیات از وجود چنین تفـاوت  27سازد. می
اینکـه ایـن   دربـارة  امـا  گوید،  ادامه یافتن زندگی اجتماعی سخن میتقسیم کار و پیدایش و 

سـتناد بـه   اي انجام گیرد ساکت اسـت و بایـد بـا ا    تقسیم کار و تسخیر به چه شکل و شیوه
اي به معنی تأییـد   هاي دیگر شرعی آن را مشخص ساخت و وجود چنین زمینه دستورالعمل
  هاي تسخیر یا نوع خاصی از آن نیست. شیوه ۀیا تثبیت کلی

  نقش جرم در نپذيرفتن دعوت انبيا
هاي الهی یکی دیگـر   فرازي در برابر دعوت انبیا و هدایت رابطه بین ارتکاب جرائم و گردن

هاي اجتماعی است که در آیات متعددي مطرح شده است. قرآن کریم در این آیات  تاز سن
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ها و اقـوامی کـه در طـول زنـدگی بـه انـواع جـرائم آلـوده          بر این نکته تأکید دارد که گروه
ـ ی همراه اسـت   یروشن و رساهاي  دلیلکه با ـ   در برابر دعوت حق و درست انبیا ،اند شده

شـوند. در   و حاضر به پذیرش و عمل به مقتضاي آن نمـی ورزند  میمقاومت کرده، استکبار 
کنـد و   عنوان یـک سـنت کلـی و عـام از ایـن رابطـه یـاد مـی         حجر به ةسور 14و13آیات 

  فرماید: می
کـه   چنـان [؛ »الأَْولینَ هÛُلا یؤْمنوُنَ بهِ وقدَ خلََت سنَّ*  کذَلک نسَلکُهُ فی قلُوُبِ المْجرِمینَ«

و ایمـان  و ایشان را استهزا کردنـد   ندهاي گذشته دعوت پیامبران را نپذیرفت جرمان در امتم
بـه آن ایمـان   کنیم [ولی]  وارد میاي پیامبر]  [امت تومجرمان هاي  قرآن را در دلنیاوردند] 

ایمان نیـاوردن و در برابـر انبیـا    [یعنی است ۀ پیشینیان و رویزیرا این یک سنت ؛ آورند نمی
  شود]. میزیرا سنت الهی بر آن است که جرم مانع پذیرفتن حقایق کردن؛ فرازي  گردن

لکَْناه فـی    «است: آمده شعراء  ةسور 201و200 اتآیهمین مضمون در مشابه  کـَذلک سـ
ذاب الأَْلـیم  *  قلُوُبِ المْجرِمینَ آن را در دل قـر چنـین مـا    ؛ ایـن »لا یؤْمنوُنَ بهِ حتّى یرَوا الْعـ

ب دردناك [جهنم] را مشـاهده  ن ایمان نیاورند تا آنگاه که عذاآبه قرولی رمان گذراندیم مج
  کنند.

و ضـمن بـازگوي   سازد  میمطرح  28در آیتی دیگر این سنت را در خصوص مستضعفان
فرماید: مسـتکبران بـه مستضـعفان     میدر جهان آخرت وگوي مستکبران و مستضعفان  گفت

که هدایت الهـی توسـط   نپس از آبپذیرید هدایت الهی شدیم که شما گویند مگر ما مانع  می
بلکـه شـما خـود مجـرم بودیـد و عامـل اصـلی ایمـان         برایتان آمد چنـین نیسـت،    پیامبران
  29تان همان جرائمی بود که مرتکب شده بودید. نیاوردن

 پس از اشاره به هلاکت اقوام ستمکار گذشته کـه پیـامبران   یونس ةاز سور 13 ۀدر آی
ومـا کـانوُا لیؤْمنـُوا کـَذلک     «فرماید:  آوري برایشان آوردند، می روشن و یقینهاي  دلیلالهی، 

اثـر جـرائم خـویش    چنین مجازات شـدند، بـر    مجرمان که این ؛ این»نَجزيِ القْوَم المْجرِمینَ
و گرایش هاي پذیرش  به ایشان نبودند و زمینهآوردن پذیرش دعوت پیامبران و ایمان  ةآماد
  حقایق را از بین برده بودند.آن به 

هـاي مختلـف    اسـرائیل و نـزول عقوبـت    اعراف پس از ذکـر ناسپاسـی بنـی    133 ۀدر آی
هـاي   حضرت که از آن با تعبیر آیـات بینـّات (نشـانه    هاي حقانیت دعوت آن عنوان نشانه به
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رِمینَ  قوَمـاً فاَستکَْبرُوا وکـانوُا  «فرماید:  کند، چنین می روشن) یاد می ؛ ایشـان گردنکشـی   مجـ
  30»و قومی مجرم بودند. ندکرد

ت جـرم بـراي    » «یت الهیمجرم بودن مخالفان هدا«بر سه عنصر گفته  پیشدر آیات  علیـ
 تأکیـد شـده اسـت. دو عنصـر اول همـان     » آور روشن و یقـین هاي  دلیلوجود «و » مخالفت

 ۀولـی عنصـر سـوم بـه یـک نکت ـ      31دهد چیزي است که دو محور سنّت الهی را تشکیل می
که نباید مخالفت مجرمان بـا پیـامبران را تـا حـد     دارد و آن ایناشاره حساس و شایان توجه 

 ۀگیري برخاسته از جهل یا شک و تردید در حقانیـت مسـئل   یک نزاع شخصی یا یک موضع
عنـوان یـک دعـوت     [به و یا آن را در خصوصیت و ویژگی دعوت انبیا مورد نزاع تقلیل داد

در انسان طلبی و تسلیم حقایق شدن را  حق ۀبلکه ارتکاب جرم زمیندینی] محدود ساخت، 
یک واقعیت براي او درسـت یـا   پذیرفتن یا نپذیرفتن معیار در این صورت برد و  از بین می
هـایی   چنـین جماعـت  غیرمطابق بـا واقـع بـودن نیسـت، بلکـه      مطابق با واقع یا و نادرست 

 ،پذیرند شان سازگار است می انگیز و ارتکاب جرم ها را تا جایی که با روحیات جرم تواقعی
نبایـد در تحلیـل چنـین برخوردهـایی     شـان. بنـابراین،    سـازگاري بـا جـرم   سـبب   هم به آن

هایشـان   ه و تحلیل واکنشیو با غفلت از نقش اساسی جرائم ایشان به تجز اندیشی کرد ساده
واتَّبع الَّذینَ «فرماید:  هود با اشاره به این حقیقت می ةسور 116 ۀپرداخت. قرآن مجید در آی

طلبی خود رفتند و قومی  ؛ آنان که ستم کردند در پی رفاهظلَمَوا ما أُترِْفوُا فیه وکانوُا مجرِمینَ
  »مجرم بودند.

هـاي   در آیات فراوان دیگر ما شاهد ذکر موارد و مصادیق جرم و بـه تعبیـري مشخصـه   
این مـوارد   ۀجمل ازطلبانه هستیم.  هاي اصلاحی و حق وترم و نقش آن در معارضه با دعج

در کـانون  مترفین است که در آیات متعدد  ۀاشاره شده بود، معارضبدان اخیر هم  ۀکه در آی
ومـا  «فرماید:  سبأ که در ادامه بیانات همان آیه اخیر می 34 ۀشریف ۀتوجه قرار گرفته نظیر آی

؛ مـا در هـیچ جمـاعتی    »أرُسلْتُم بـِه کـافرُونَ   منْ نذَیرٍ إلاِّ قالَ مترَْفوُها إِناّ بمِا هÛٍقرَْینا فی أرَسلْ
طلبان آن جماعت گفتنـد مـا بـه پیـامی کـه       اي [پیامبري] نفرستادیم مگر آنکه رفاه دهنده بیم

طلبـان در برابـر دعـوت     رفـاه فرماید:  زخرف که می 23ۀ و مانند آی. ورزیم اید کفر می آورده
کنیم. قرآن  و به ایشان اقتدا میایم  نیاکان خویش را بر طریقتی یافته گفتند ما پیامبران می ۀهم

طلبان بگو آیـا   به رفاه !فرماید: پیامبر اساسی می ۀبه همان نکتبا اشاره این آیه  ۀمجید در ادام
رو  برایتان آورده باشـم بـاز هـم دنبالـه    ین و طریقتی هدایتگرتر از طریقت نیاکان شما یاگر آ
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ما بـه پیـامی کـه    گویند:  پاسخ مترفان پرداخته که میو سپس به نقل  ؟!پدرانتان خواهید بود
  اید کافریم. ت به آن فرستاده شدهینی که براي دعویاید و به آ آورده

برخـی دیگـر از    36فسـق،  35حسـد،  34تجـاوزگري، تـداوم گنـاه،    33طلبـی،  برتري 32ظلم،
ارتبـاط   ۀهـا مسـئل   برد. این شـاخص  پذیرش حق را از بین می ۀجرم است که زمین مصادیق

هـاي   جرم با معارضه و مقابله با حقایق را از حد یک قانون کلی که داراي معیار و شـاخص 
تـوان مصـادیق آن را    کـه مـی  دهـد   قرار مـی در سطح قوانینی سازد و  میمعین نباشد خارج 

ت ۀ کـاربردي آن را قـو  جنبو نیز پرتو آن به دست آورد بینی مشروط را در  شناخت و پیش
  بخشد. می

  خواهي عالمان اثر فزونبر  هاي انحرافي پيدايش فرقه
هـاي انحرافـی در ادیـان آسـمانی      گیري فرقـه  چگونگی شکلاجتماعی، یکی از مسائل مهم 

دیـن   برخی آن را معلول ابهام در مـتن دربارة آن مطرح است. هاي مختلفی  است که دیدگاه
فهـم واحـد از متـون دینـی مـرتبط      نـاتوانی در  آن را به طبیعت انسانی و شماري و شمرده 
هـاي   ایش فرقـه دیدگاه سومی پایین بودن سطح فرهنگی پیروان ادیان را علت پید. اند دانسته

برخـی  خـواهی   ولی قرآن کریم این اختلافـات را برخاسـته از فـزون   انحرافی دانسته است. 
  اند.د عالمان دین می

ها در مقطعـی از تـاریخ    بقره ابتدا از امت واحده و یکسان بودن انسان ةسور 213ۀ در آی
گوید و سپس از اختلاف و نزاع ایشان و بعثت پیامبران به منظـور هـدایت و    بشر سخن می

هاي  اختلاف در دین و پیدایش فرقهدربارة ، آنگاه آورد میحل اختلاف ایشان سخن به میان 
وما اخْتلَفَ فیه إلاَِّ الَّذینَ أُوتوُه منْ بعد ما جـاءتْهم  «فرماید:  گذار چنین می بدعتانحرافی و 

منَهیغْیاً بب ناتیشـده بـود در   بـه آنـان داده   هاي آسمانی  تنها آنان که کتاب)؛ 213(بقره: » الْب
  خواهی است. ی و افزوناختلاف کردند و علت آن هم تجاوزطلب آیین و تعالیم پیامبران
: هاي انحرافی اشـاره دارد  شریفه به سه عنصر اساسی در پیدایش فرق ۀاین قسمت از آی

هاي ساختگی توسط رهبران و آگاهان از دین  نخست آنکه انحراف در ادیان و پیدایش فرقه
  سازي بزنند. مردم دست به چنین فرقه ةددهد نه آنکه تو پس از پیامبران رخ می

تعـالیم انبیـا و دعـوت دینـی      ی را نباید معلول ابهام دریها ه پیدایش چنین فرقهدوم آنک
نـی بـراي   هـا پـس از روشـن شـدن و روشـن بـودن حقـایق دی        بلکه این انحـراف دانست، 
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گذاران ابهـام در   بدعتکه چند ممکن و معمولاً چنین است گذاران رخ داده است؛ هر بدعت
ات دینی و تفسیرهاي نادرست استفاده از بیانیا با سوء دهند میبیانات دینی را دستاویز قرار 

  د.نگذار را پایه میهاي انحرافی  فرقهاز آن، این گونه 
لبی و تجاوزگري اسـت و آنـان   ط پیدایش چنین انحرافی در دین افزون ۀسوم آنکه ریش

ر ی را بـه منظـو  یگرا  فرقههاي اجتماعی هستند،  شتر به موقعیتچه بیدستیابی هرصدد که در
حفـظ مقـام و   در پـیِ  آورند و با تحریـف ادیـان الهـی     دستیابی به چنین مقاصدي پدید می

  منزلت اجتماعی خویش یا دستیابی به موقعیت و مقام یا ثروتی بیشتر از دیگران هستند.
دینـی هـیچ منافـاتی بـا نقـش      بـه برخـی عالمـان    ی یها البته انتساب پیدایش چنین فرقه

چـه آنکـه   ؛ اسـتعماري ندارنـد  هـاي   از فرقـه ریـزي برخـی    ههاي اسـتعماري در پای ـ  قدرت
بـا   جزسازند و  استعمارگران نیز اهداف شوم خود را از طریق همین رهبران آلوده عملی می

  یابند. دست نمیچنین عناصر ناپاکی به اهداف خود در این خصوص  ۀپشتوان
ی اهل کتاب، خاصه اختلاف در تعالیم دین مختلف وهاي  دایش فرقهدر آیات دیگر به پی

ستگی این اخـتلاف و نـزاع بـه    سنت عام به وابهاي  و به عنوان نمونهپردازد  سرائیل، میا بنی
ی و ی ـگرا در برخـی آیـات ایـن فرقـه    ؛ همچنـین  کنـد  اشاره مییا حب ریاست ی بطلتجاوز

  37داند. هاي بعدي می ایجاد تردید براي نسلمایۀ اختلاف را 

  گيري نتيجه
هاي اجتماعی قرآن در تبیین زوایـاي   شناختی به سنت اجتماعی و به ویژه جامعه. رویکرد 1

سـازي علـوم    گیـري از آنهـا در اسـلامی    ها و کاربردي ساختن و بهر اجتماعی این سنت
البته در این رویکـرد نبایـد   . اسلامی سودمند است ۀاجتماعی و مهندسی اجتماعی جامع

ۀ شـناختی و فلسـف   معرفـت شـناختی، روشـن   شـناختی   شـناختی، انسـان   از مبانی هستی
  اجتماعی اسلامی غفلت ورزید.

الف. پیـامبران را بـا   : ها از سه عامل استفاده کرده است . خداوند متعال براي هدایت انسان2
هـا را بـه    دارد؛ ب. انسـان  ها گسیل مـی  بیان روشن و مستدل و معجزات به سوي انسان

حـی متوجـه درگـاه خـدا شـوند و نیـز بـا        سـازد تـا بـه لحـاظ رو     مشکلات گرفتار می
ین خـود پـی برنـد؛    یاثر بودن آنان به نادرستی آ ها و بی درخواست رفع مشکلات از بت

دهنـد کـه    مـی ها و احیاناً درهم شکستن آنها نشـان   علنی با بت ةج. پیامبران نیز با معاند
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ثر انس با گنـاه  ابر ها نقشی در جهان ندارند و از قداست برخوردار نیستند. مشرکان  بت
سـران کفـر پیـامبران را     ۀنبردن از قدرت عقلانـی خـویش و فریبکـاري و توطئ ـ    و بهره

  سازد. کنند و خداوند طبق سنت خویش آنان را نابود می تکذیب می
فداکاري و  ةاجتماعی و از بین رفتن انگیز ر. کشمکش اجتماعی موجب از بین رفتن اقتدا3

ین حـق و  ی ـتنهـا در پرتـو آ  اق اجتمـاعی کامـل،   شـود و وف ـ  ه حـق مـی  استقامت در را
  آید. به دست میخدامحوري 

هـاي   یافتن زندگی اجتماعی است و تفـاوت  هاي حیاتی اموري ضروري براي سامان . الزام4
هـاي حیـاتی بـراي تحقـق تقسـیم کـار        طبیعی فردي و اجتماعی به عنوان یکی از الـزام 

هـاي   عـدالتی  اید از آن براي توجیـه بـی  زندگی جمعی است و نبادامه یافتن اجتماعی و 
  اجتماعی سوء استفاده شود.

قـرآن  با حق و مبارزه با آن است و مخالفت نپذیرفتن انس و عادت به جرم و گناه عامل . 5
  گیرد. کریم نیز به همین دلیل صورت می

. علل پیدایش فرق انحرافی ابهام در تعالیم دعوت انبیا یا ناتوانی بشـر از درك و دسـتیابی   6
تحریـف دیـن   بـا  خـواه   رهبران فاسد و افزونرا هایی  به حقایق نیست، بلکه چنین فرقه

سـاز چنـین    نگـرفتن از قـدرت عقلایـی و تزویـر حاکمـان زمینـه       و بهرهآورند  میپدید 
  هایی است. انحراف
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   ______________________________________________  ها نوشت پی
 .42؛ روم: 20؛ عنکبوت: 69؛ نمل: 11انعام:  .1
اسـاس   ؛ محمود زمخشري،کتاب العین؛ خلیل الفراهیدي، ۀمقاییس اللغر.ك: منابع لغوي و از جمله ابن فارس،  .2

  .نامه دهخدا لغتاکبر دهخدا،  ؛ علیالبلاغه
 .174، ص 16، ج تفصیل وسائل الشیعۀ؛ شیخ حر عاملی، 132، ص ثواب الاعمال. شیخ صدوق، 3
 .124ـ106، ص 1ـ  3، معارف قرآنحمدتقی مصباح، ر.ك: م .4
شـود؛   . در این دسته آیات معمولاً در همان آیه یا آیات قبل و بعد آن، به عامل اصلی تحقق آن روند اشاره می5

آید آن است که سنت مندرج در این قالب موارد فراوانی داشته و بسیار  اي که از این قالب بیانی به دست می نکته
تـوان   هاي اجتماعی از طریـق مشـاهده مسـتقیم و غیرمسـتقیم مـی      ده است و در این صورت با بررسیتکرار ش

  هاي متعدد مؤید چنین سنتی را به دست آرود. نمونه
ورزي  کم دلالت بر زمینه بودن میگساري و قماربازي براي پیدایش اختلاف، دشمنی و کینه . این آیه شریفه دست6

  بین افراد جامعه دارد.
  بهشت و نهرهاي بهشتی نباشد.» انهار«و » جنات«که مقصود از  بنابر آن .7
  . به عنوان نمونه، ر.ك: آیات شریفه سوره شعراء.8
  ).13-12(حجر: » الأَْولینَ هÛُبهِ وقدَ خَلَت سنَّ لا یؤْمنُونَ قُلُوبِ المْجرِمینَکذَلک نَسلُکهُ فی . «9

  ).14(نمل: » وعلُواً واستیَقنَتَهْا أنَفُْسهم ظُلمْاًوجحدوا بهِا . «10
شناسان نیز به جهت ترس از حصول وفقه در روند زندگی اجتماعی، یکی از عوامل متفاوت در برابر  . جامعه11

  اند. تغییرات اجتماعی دانسته
هاي اجتماعی نیز  مربوط به سنتکه مقتضاي ساخت اجتماعی است و در تبیین سایر آیات  . در این بیان ـ چنان12

اهمیت بودن عوامل و روابط فردي و  عمل شده ـ بر بعد اجتماعی مسئله تکیه شده است، ولی نباید به معناي کم 
  روانی مسئله در همین باب تلقی شود.

گناه بودن مخالفان در این معارضه نیست؛ بلکه  به معناي معذور بودن و بی طبیعی بودن مخالفت با پیامبران .13
انـد و بـا وجـود آن     هایی است که مخالفان خود بر اثر اعمال ناشایست خویش فراهم ساخته به دلیل وجود زمینه

  ها چنین پیامدهایی طبیعی است. زمینه
شود  یمان و تقواي یک ملت به ایشان ارزانی داده می. رفاه و برخورداري از مواهب الهی گاه به عنوان پاداش ا14

ها نیز گاه براي  ها و گرفتاري که مصیبت تازي مجرمان را فراهم ساختن؛ چنان و گاه به منظور استدراج و زمینه ترك
 96رسد. به عنوان مثال آیـات   ها می واهم ساختن زمینه براي تنبه و هدایت و گاه به عنوان کیفر گناهان به انسان

سوره نوح نعمت از نوع اول و آیات  12ـ 6سوره هود و  52ـ  50سوره جن،  16سوره مائده،  66سوره اعراف، 
  کند. سوره انعام از نوع دوم را بیان می 44ـ 42
15. )Social confhct        اختلاف در اندیشه و منافعی که به تعـارض آشـکار همـراه بـا نـزاع و خشـونت باشـد (

  شود. یکشمکش اجتماعی نامیده م
. براي اطلاع بیشتر در باب مقصود از واژگان وفاق اجتماعی، همبستگی اجتماعی و یکپارچگی اجتماعی، ر.ك: 16

 ؛شناسـی  فرهنـگ جامعـه   ؛فرهنگ اندیشـه نـو   ؛فرهنگ علوم اجتماعی ؛معجم علم الاجتماع ؛شناسی اي به جامعه مقدمه
  .شناسی مبانی جامعهشناسی و  زمینه جامعه ؛المعارف علوم اجتماعیدائرة
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نقل شده است، ضمن بیم دادن نسبت به تسلط بیگانگان بر امت اسلام  . در روایاتی که از پیامبر گرامی اسلام17

: یوشک ان تداعی االله داند. قال رسول بر اثر سستی و ضعف، دنیاپرستی و کراهت، مرگ را ریشه و عامل آن می
ا ... فقال قال و من قتله نحن یومئذ قال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثـاء  علیکم الامم کما تداعی الاکه الی قصعته

االله وما  کفثاء السائل وسینز عن االله من صدورکم عدوکم المهایه منکم ویتفدفن فی قلوبکم الوهن قال قائل یا رسول
  ).496، ص 7، ج المنارالوهن قال حب الدنیا وکراهیهÛ الموت (رشید رضا، 

شناختی آن نیست؛ بلکه مرادمان عظمت و مجد یک  در واژه اقتدار اجتماعی، اصطلاح خاص جامعه. مقصود ما 18
 شود. گر می ملت است که یک نوع آن در اقتدار اجتماعی رهبران جامعه جلوه

. هرچند آیه شریفه در ضمن بیان یک دستورالعمل اساسی در خصوص جنگ به بیان این واقعیـت پرداختـه،   19
دهنده و تخصیص  تواند مخصص باشد و تعلیل تعمیم ر علم اصول به اثبات رسیده است، مورد نمیکه د ولی چنان
که نحوه بیان، نحوه بیان  پذیر است. گذشته از آن خوبی امکان باشد و الغاء خصوصیت نسبت به جنگ به زننده می

 یک رابطه کلی استثناءناپذیر است.
20) .Sacial Integraion (درهم تنیدگی اعضاي یک گروه اجتمـاعی اسـت کـه وحـدت      یکپارچگی اجتماعی

  مستحکمی را در میان آنان به وجود آورد.
21) .Social Consensus (دار  دار و ریشـه  هاي دامنـه  وفاق اجتماعی وحدت جمعی از مردم در عقاید و ارزش

  است.
22. Sobdarity 

و اخروي باشد، مقصود آن خواهد بود که شما بر اگر ناظر به بعد معنوي » وکنتم علی شفاعهÛ من النار«. جمله 23
چه در مـتن آمـد مـراد     جهانی منظور باشد آن اثر کفر در لبۀ پرتگاه سقوط در آتش جهنم بودید، ولی اگر بعد این

جهـانی   باشد و بعید نیست که هر دو اراده شده باشد و در هر حال سیاق آیات دلالت بر آن دارد که بعد ایـن  می
 ظر است.حتماً مورد ن

24. Obligations 
  .166. انعام: 25
 .53، نامه البلاغه نهج. ر.ك: 26
 .271-257  ، صجامعه در تاریخ. جهت توضیح بیشتر در این باب ر.ك: محمدتقی مصباح، 27
. مستضعف در قرآن به دو معناست: مستضعف فکري که توان شناخت حق را ندارند، و مستضعف اجتمـاعی  28

  تواند به وظیفه خود عمل کند. اجتماعی نمیکه تحت فشارهاي 
)، 32سبأ: »(بعد إِذْ جاءکُم بلْ کنُتُْم مجرِمینَ  قالَ الَّذینَ استَکبْرُوا للَّذینَ استُضعْفُوا أَ نحَنُ صددناکُم عنِ الهْدى. «29

علیَکُم فَاستَکبْرْتُم وکنُتُْم   فرَُوا أفََلَم تَکُنْ آیاتی تتُْلىوأَما الَّذینَ کَ« فرماید: سوره جاثیه است که می 31مشابه آن آیه 
هاي روشن من (خدا)  هواداري و نشانه شود آیا آیات که کفر ورزیدند، به ایشان گفته می ؛ و اما آنانمجرِمینَ قَوماً

 »بر شما تلاوت نشد و استکبار ورزیده و قومی مجرم بودید.
سوره یونس است که علت استکبار فرعون در برابر آیات روشنی که موسی و هارون  75وق، آیه مشابه آیه ف .30

 کند. بر ایشان آوردند، مجرم بودن ایشان معرفی می
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سو به خدا منسوب هستند و از سوي دیگر بیانگر فعالیت اختیـاري   ها از یک در آغاز بحث گذشت که سنت .31

اول از فعالیت اختیاري انسان و محور دوم از انتساب سنت علت جرم بـراي   ها هستند. در اینجا نیز محور انسان
  گوید. مخالفت به خداوند سخن می

 ).14(نمل:  »و علُواً وجحدوا بهِا واستیَقنَتَهْا أنَفُْسهم ظُلمْاً. «32
 ).12(مطففین: » وما یکذَِّب بهِ إلاِّ کلُُّ معتدَ أَثیمٍ. «33
34» .دسقُّحْالح مَنَ لهیَما تب دعنْ بم هِمأنَفُْس ْندنْ على«)؛ 109(بقره: » ا مع هنْ فَضْلم ّنزَِّلَ اللها أنَْ یْغیب   شـاءنْ یم «

 ).12(مطففین: » ثیمٍوما یکذَِّب بهِ إلاِّ کلُُّ معتدَ أَ«)؛ 99(بقره: » وما یکفْرُُ بهِا إلاَِّ الفْاسقُونَ«)؛ 90(بقره: 
 .109بقره:  .35
 .99بقره:  .36
 .17؛ جاثیه: 14؛ شوري: 19عمران:  ر.ك: آل .37
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